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شرق: نخستین نشســت تهران شــهر با موضــوع «حریم تئاتر 
شــهر»، با حضور رضا کیانیــان (بازیگر)، شــهرام گیل آبادی 
(مدیرعامل ســابق خانــه تئاتر)، محمدجــواد طاهری (مدیر 
مجموعه تئاتر شــهر) و علــی اعطا (معمار و عضو پیشــین 
شــورای شهر تهران) و به میزبانی محمدجواد حق شناس، در 

محل موزه تصاویر معاصر برگزار شد.
براساس ســخنان میهمانان این نشست، حصارکشی تئاتر 
شــهر تنها گزینه روی میز برای حفاظــت از این بنای فرهنگی 
و میراثی نبوده و همه هنرمنــدان هم نظر با مدیران فرهنگی 
بــرای حصار کشــی دور این مجموعــه نیســتند. در طول این 
برنامه بارها از مدیر مجموعه تئاتر شهر پرسیده شد چرا طرح 
حصارکشی برای آگاهی بیشتر علاقه مندان منتشر نشده و برای 
کلنگ زنی این حصار آن قدر شتاب شد که نقطه کلنگ زنی هم 

آماده نبود.
رضا کیانیان، بازیگر، به عنوان نخستین سخنران این نشست 
گفت: مــن بچه تئاتر هســتم و دلم برای تئاتــر می تپد وقتی 
می بینم دور تئاتر شــهر تبدیل به زباله  دانی شده است، غیر از 
زباله  دانی، پخش مواد و بسیاری از آسیب ها و مشکلات دیگر 
که باعث شــده کسی اشتیاقی نداشته باشد که به سمت تئاتر 
شــهر برود. مدتی پیش که تئاتری روی صحنه داشتم، متوجه 
شــدم تماشاگر ما دیگر ســاعت ۱۰، ۱۱ شب اگر با خانواده هم 
باشد دچار ترس می شود، چون ممکن است چاقوکشی شود و 

هر اتفاق دیگری هم بیفتد.
او ادامــه داد: دور تئاتــر شــهر بایــد پاک و تمیز شــود و 
تبدیل شــود به یک مکان فرهنگــی، درحال حاضر یک مکان 
غیرفرهنگی اســت و وســط چنین فاجعه ای قــرار دارد، من 
بارها درباره تئاتر شــهر صحبت کرده ام و نوشــته ام. در زمان 
دولت جدید مطلبی نوشتم که خطاب به آقای وزیر بود مبنی 
بر اینکه تئاتر شــهر پیشانی فرهنگی شــهر تهران است. تئاتر 
شــهر یکی از مکان هایی اســت که همه مردم شــهر باید آن 
را بشناســند و حتی همه مردم کشــور باید با آن آشــنا باشند 
و این نکته خیلی مشــخص اســت و باید پررنگ باشد. قبل از 
انقلاب این گونه بود و تا می گفتیم تئاتر شهر همه می دانستند 
کجاســت اما بعد از آن زمان دیگر کمتر می دانند تئاتر شــهر 
کجاســت، مگر اینکه تئاتری باشند یا کسانی که اطراف این بنا 
زندگی  کنند، نخســت اینکه باید تئاتر شــهر را همه بشناسند، 
دوم اینکــه در حــال حاضر اطراف این بنا زباله  دانی اســت و 
کسی نمی تواند به اطراف آن نزدیک شود، یعنی با ترس و لرز 

به اطراف آن نزدیک می شوند.
کیانیان در ادامه با اشاره به اینکه در دوره گذشته مدیریت 
شــهری قرار بود منطقه تئاتر شــهر و برخــی از خیابان های 
اطراف تبدیــل به محله فرهنگی شــود گفت: قــرار بود این 
مکان ها به تدریج به پیاده راه تبدیل شــود، قــرار بود در آنجا 
مغازه هایی با کاربری فرهنگی راه اندازی شــود و نظارتی هم 
بر ساختمان های آن محدوده شود، در این طرح پارک دانشجو 

بخشی از عرصه تئاتر شهر بود.
او یادآوری کرد: پس از آنکه من مقاله را درباره مشــکلات 
ایــن بنــای فرهنگی نوشــتم، بلافاصلــه از دفتر وزیــر با من 
تمــاس گرفته شــد، برایم خیلــی عجیب بــود و درعین حال 
خوشــحال کننده و گفته شد حرف های شــما درست است و 
ما به زودی قراری خواهیم گذاشــت، با حضور شما و شهردار 

که بنشــینیم و ســر این موضوع صحبت کنیــم که برای حل 
مشکلات باید چه کرد؟ این قرار هنوز هم گذاشته نشده است، 
یعنی آقای وزیر احتمالا فراموش کرده اند یا اولویتشان نبوده یا 

هر دلیلی دیگر اما این قرار هنوز اجرا نشده است.
کیانیان درباره پیگیری هایی که برای ســاماندهی مشکلات 
این فضای فرهنگی کرده اســت هم توضیح داد: در فاصله ای 
که پیگیر ماجرا بودم، با دوســتانی آشــنا شدم که این دوستان 
با ســرمایه خصوصی «تم پارک» درســت می کنند، پارکی که 
یک تم دارد؛ به طور مثال پارک ژوراســیک در ســعادت آباد و 
چند پارک موضوعی دیگر هم ســاخته اند کــه کپی برداری از 
کشــورهای دیگر اســت، اما مهم این اســت که در اینجا هم 
ساخته شــده، من بعد از آشنایی پیشــنهاد دادم که چرا شما 
این ایده را برای پارک دانشــجو اجرا نمی کنید، این هم تم دارد 
و تم آن نمایش اســت، خیلی هم اســتقبال شــد، بعد از آن 
قرار گذاشــتیم در دفتر آقای طاهری مدیریت این مجموعه تا 
درخصوص چگونگی تبدیل این پارک به پارک نمایش صحبت 
کنیم. قرار بود پیگیری های شــهرداری توســط سازنده دنبال 
شود، اما شــرط اصلی پذیرش وزارت ارشاد بود، این هم زمان 
شــد با پروژه ای که آقای طاهری در حال اجرای آن هســتند، 
یعنی محصورکردن تئاتر شــهر تا کســانی که تئاتری نیستند و 
ربطی به تئاتر ندارنــد مانند معتادان و... به این مکان نیایند و 
تماشــاگر وارد این مجموعه شود و به نوعی این فضا محفوظ 
شود. ولی دوســتانی که قرار بود این پروژه را اجرا کنند اعلام 
کردند وقتــی دور این مجموعه محصور شــود ما نمی توانیم 
پروژه تم پارک نمایش را اجرا کنیم، چند طرح از ســوی خودم 
مطرح شــد که چنــد طرح را قبول کردنــد و برخی را هم نه. 
می خواســتند یک موزه نمایش در سمت ضلع شرقی درست 
کنند و آن حوضی که در آن مجســمه کــودکان قرار گرفته را 
به تئاتر یونانی تبدیل کنند و با چتری که طراحی شــده بود در 

تابستان و زمستان از تماشاگران محافظت کند.
به گفته کیانیان، تئاتر یونانی، تئاتری پلکانی اســت و برخی 
مواقع دایره ای شکل است و گاهی شبیه نعل اسب. زیر پله ها 
را می خواســتیم اتاق گریم و... درست کنیم و نیازی هم نبود 
که زمین را چندان بکنیم، اما مدیر مجموعه تئاتر شــهر به ما 
اعلام کردند که از زیر زمین این محدوده قنات رد می شــود، اما 
این تئاتر روی زمین ســاخته می شــد. به هر حال این نظراتی 
بود که از ســوی ما برای ســاماندهی مطرح شد. برای بخش 
شمالی هم که الان جگرکی و بلالی و... است که برخی از آنها 
هم موادفروش هســتند یعنی زیر چتر این کارها فعالیت های 
دیگــر می کنند، طرح ما این بود که به کافه تبدیل شــود. برای 
اجرای این پروژه ها مدتی این فضا بســته می شــد و این افراد 
که حالا دور این مجموعه هســتند مجبور می شدند کوچ کنند 
به فضای دیگری، نمی دانم کدام فضا چون در مســئولیت من 
نیســت، بعد از اتمام کار هم به این فضــا برنمی گردند چون 
تبدیل به فضای دیگری شــده اســت و ضلع شمالی را اگر به 
کافه ها بدهیم کسانی مانند دانشجو ها و کسانی که علاقه مند 
به تئاتر هستند خواهند آمد و فضای آنجا تغییر می کند. من به 
عنوان یک تئاتری خیلــی در این مورد فکر کردم و کار کردم و 

پیشنهادهای من برای سامان دادن به این فضا بود.
او درباره ســایر تلاش هایی که برای ســاماندهی فضاهای 
شهری کرده است هم گفت: چند سال پیش ما متوجه شدیم 

قرار اســت در غربی اســتادیوم امجدیه را تجاری کنند یعنی 
مغازه بســازنند. با تعدادی از دوســتانمان مانند ترانه یلدا که 
معمار و شهرســاز است و چند معمار و شهرســاز دیگر، این 
مکان را شــبانه ثبت ملی کردیم، وقتی ثبت ملی بشود، دیگر 
نمی توانند مغازه بســازند، اگر مغازه را می ساختند ممکن بود 
به تدریــج اتفاق های دیگری هم در این مــکان رخ دهد مانند 
آپارتمان ســازی و... این طرح خوشــبختانه متوقف شد و اگر 
بتوانیم این فضا را مانند خانه هنرمندان که پس از ایجادشدن، 
بر فضای پیرامونش تأثیر گذاشــت و اطــراف آن پر از کافه و 
گالری است، تبدیل به فضایی مانند تم پارک ورزش کنیم حتما 

اتفاقات خوبی در این مکان می افتد.
او در بخش دیگری از ســخنانش به این موضوع پرداخت 
که چــرا امنیت محوطه تئاتر شــهر را از نهادهــای انتظامی 
و امنیتــی مطالبــه نمی کنیــم و گفت: نمی دانم چــرا نیروی 
انتظامــی و نهادهایی که باید امنیت شــهر را برقرار کنند این 
منطقه را پاک سازی نمی کنند؟ خیلی نقاط بوده که مشکلات 
و آســیب هایی داشته اند اما به راحتی این مشکلات را برطرف 
کردند، چرا این نقطه را پاک نمی کنند؟ هرکدامشان اراده کنند 

می توانند این کار را انجام دهند.
ایــن بازیگر تئاتر درباره طرح جدید تئاتر شــهر هم توضیح 
داد: این موضوع را به خود آقای طاهری هم گفته ام، ایشــان 
به عنوان مدیر تئاتر شــهر قبل از اینکه یک معمار دعوت کنند 
و طرحی را براســاس معماری خود تئاتر شــهر طراحی کنند، 
بایــد با من تئاتری حرف بزند، مــا چند طراح صحنه داریم که 
تعدادی از آنها بین المللی هستند. چرا با ما صحبت نمی کنید، 
چرا نمی گویید ما می خواهیم دور تئاتر شــهر را حصار بکشیم 
به ایــن دلایل و بعد ما با هم بحث کنیــم و نظری بدهیم اما 
نگاه آقای طاهری به پایین نیست به بالاست. یعنی ایشان باید 
جواب گوی بالا باشد نه پایین. کل سیستم دولتی ما همین گونه 
اســت یعنی ما فقط جواب گوی بالا هســتیم، بــه پایین کاری 
نداریم و وقتی کلنگ زده می شــود ما می فهمیم. از من برای 
مراسم کلنگ زنی دعوت شده بود، من گفتم نمی آیم چون منِ 
تئاتری از این اتفاق خبری نداشــتم و نقــش زینت المجالس 
را نمی خواهم داشــته باشــم، طرحی که با نگاه مردم شکل 
می گیــرد، طرح دموکراتیک اســت نه طرحی که بــا نگاه به 

رئیس طراحی می شود.
  پارکینگی که به مجتمع فرهنگی تبدیل شد

محمدجــواد حق شــناس، رئیــس کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی شــورای شــهر پنجم که مدیریت این جلســه را بر 
عهده داشت هم به روند ساخت مجموعه فرهنگی و مذهبی 
ولیعصر در زمینی که پارکینگ تئاتر شــهر بود اشــاره می کند 
و می گویــد: در این مکان ابتدا چادری زده شــد و بعد کانتینر 
در آنجا به عنوان نمازخانه نصــب کردند و آرام  آرام پارکینگ 
را گرفتند و برای مســجدی طرحی مطرح شــد و انتخاب یک 
معمــار که ســبک متفاوتی از معمــاری را دنبــال می کرد و 
اعتراض جامعه هنری را به دنبال داشت و تغییر طراحی آن و 
شکل گیری آن مجموعه. در شورای پنجم این ساختمان تمام 
شــد و ما احساس کردیم این کاربری نمی تواند همساز باشد با 

یکی از ساختمان های مهم شهری و فرهنگی.
 اصل انسان و حریم انسان است

در ادامــه شــهرام گیل آبــادی، کارگــردان، تهیه کننــده و 

مدرس که زمانی یکی از مدیران شــهری بود هم درخصوص 
حصارکشــی تئاتر شــهر می گوید: در این خصــوص تکثر نظر 
فراوان وجود دارد و در این تکثر اصل موضوع فراموش شــده 
که اگر به اصل موضوع که «انســان» اســت پرداخته شــود 
بسیاری از مشکلات حل می شــود. حقیقت برده روایت است 
و امروز یک فضای رســانه ای پرقدرت کلنگی را تبلیغ و ترویج 
می کننــد که آدم احســاس می کند اتفاق ویــژه ای می خواهد 
شــکل بگیرد، اما آن اتفاق ویژه ای که با یک کلنگ زنی شــکل 
می گیرد اساســا وجهه عام آن این اســت کــه باید به مردم و 
انســان احترام بگذارد. ضمن اینکه امروزه جنگی که در عالم 
وجود دارد جنگ ایده هاست یعنی ما نمی توانیم با مشکلاتی 
که داریم به شــکل عقب افتاده برخورد کنیم، وقتی بحث تم 
پارک برای ســاماندهی این مجموعه مطرح می شود، ایده ای 
اســت که می تــوان درباره آن حرف زد. وقتــی درباره حرمت 
و حریــم تئاتر شــهر حرف می زنیم ممکن اســت هزاران ایده 
درخصوص آن وجود داشــته باشد. اگر شــهر را به مثابه یک 
موجود زنده ببینیم و انسانی را که در این شهر زیست می کند، 
محترم بشــماریم، همــه اتفاقات باید در جهت شــکل گیری 

احترام به آن «انسان» باشد.
او ادامه داد: یک پل اگر می سازیم، اگر مقابل آن بگیر و ببند 
راه می اندازیم و به آدم ها توهین می کنیم، نقض غرض است. 
آن پل برای آن آدم ســاخته می شود؛ پس ابتدا باید احترام به 
آن آدم را به جا آورد که آن پل در راســتای تسهیل امورات آن 
آدم شــکل می گیرد. باید به ایــن موضوعات توجه کرد، گاهی 
موضوعــات را گــم می کنیم. تصور من این اســت که حریم و 
حرمت تئاتر از حریم و حرمت انســان فاصله ندارد. ما اگر کار 
تئاتــر انجام می دهیم، برای توســعه فکری انســان و جامعه 
اســت، کاری خــلاف این انجــام نمی دهیم؛ پــس باید توجه 
داشــتیم اگر این انسان را محترم بشماریم، حتما تئاتر شهرمان 
هم حرمت خــود را پیدا می کند و محترم می شــود و بعد به 

شکل جدی تلاش می کنیم که مشکلات آن را حل کنیم.
 طرح حصار کشی عقب گرد است

تمام نکاتــی که آقای کیانیان گفتند درســت اســت. چرا 
درست است؛ چون نتوانستیم امنیت تئاتر شهر را در مشکلات 
اقتصادی و اجتماعی آن چنان که شایســته است برقرار کنیم؛ 
اما دلیل نمی شود چون نتوانسته ایم امنیت آن را برقرار کنیم، 
با یک حصار برویم به ســمت تئاتر شهر. به نظر من این طرح 
یک طرح عقب افتاده و بازگشــت به گذشــته است. ما تلاش 
کرده ایم که شــهر را یک موجود زنده فرض کنیم برای احترام 
به منظر شــهری. برای احترام به انســان هایی که در این شهر 
زندگــی می کنند، برخــی از دیوارهــا را برداشــته ایم. دوباره 
می بینیــم که دیوار وزارت دارایی ســر جــای خودش می آید، 
دیوار وزارت امــور خارجه هم همین طور. تئاتر شــهر هم در 
جهت همین تفکر به این ســمت می رود. این را هم بگویم که 
ســند تئاتر شهر هنوز متعلق به شهرداری است. درست است 
که خطرناک است، هر چیز دیگری که الان در اختیار شهرداری 
قرار بگیرد خطرناک اســت؛ پس اصلا حــرف آن را نمی زنم. 
درباره هزار صفحه سندی که در موزه خیابان ولی عصر درباره 

تئاتر شهر وجود دارد، سخنی نمی گویم.
او به نقشــه های هوایی تئاتر شــهر اشــاره کرد و گفت: ما 
با کافه بلدیــه مواجهیم که صد هزار تومان هزینه می شــود 

که این کافه ســاخته شود. ۱۵ ســال در آن خیمه شب بازی و 
موسیقی های متعدد اجرا می شود، بعد از کافه بلدیه اتفاقات 
متعددی برای این مکان می افتــد؛ از ایده احداث هتلی برای 
خارجی ها که ۴۰۰ اتاق داشته باشــد تا ایجاد دفاتر گروه های 
سیاســی که قوام الســلطنه هم در خاطرات خود به آن اشاره 
می کند تا می رسیم به ســال های ۴۵، ۴۶ که مبنای تئاتر شهر 
گذاشته می شود و در سال ۵۱ تئاتر شهر به شکل کنونی افتتاح 
می شود، وضعیت الان تئاتر شــهر این است. ما مدت ها روی 
نقشه های تئاتر شــهر کار کردیم و پیشنهادهایی دادیدم، حتی 
به مدیریت شهری هم نظرات مان را منتقل کردیم؛ اما حقیقت 
این اســت که نشــد و هیچ کدام حرف های ما را نشــنیدند؛ نه 
شورای چپ شنید، نه شورای راست شنید و حالا در موقعیت 
خطرناکی قرار داریم. در این یکسان سازی فکری که دارد اتفاق 
می افتد، باید تلاش کنیم موضوع را از سیاسی شدن دور کنیم.

 تردد روزانه ۴۰۰ هزار موتورســیکلت در چهارراه ولی عصر با 
چه انگیزه ای؟

گیل آبــادی ادامــه داد: خیابــان انقــلاب و ولی عصــر از 
پر ترافیک تریــن خیابان های موجود تهران هســتند. تردد ۴۰۰ 
هزار موتورســوار در روز در این نقطه ثبت شــده است. واقعا 
این تعداد به چه کاری مشــغول هســتند؟ برخــی از ترددها 
مربوط به بازار و... اســت. آیا در امنیت شهر تعریف مشخصی 
دارد ایــن رفت و آمد و تردد...؟ آیا لطمه ای به امنیت شــهری 
می زنند؟ همین مشــاهداتی که ما در این فضا داشتیم؛ مانند 
ردوبدل کردن جنس های مختلف و موبایل که ربوده می شود، 
بچه هایی کــه کتک خورده اند و... همــه در این دایره تعریف 
می شــود؛ آدم هایی که در این نقطه هســتند. براساس یکی از 
مطالعات شهرداری بیش از ۶۰ درصد دست فروشان محترمی 
که در این مکان هســتند، کارگران مغازه های روبه رو هســتند. 
از فروش چند کاشــی در این محل عبور می کنم که می توانیم 
مدل سازی کنیم از ارباب و شهردار، مباشر و جور چین و بپا و... 
. من با اینها کاری ندارم که این فضا می تواند مدل سازی شود. 
به جز اینها آزاد گذاشــتن برخی از آدم هایی که مشکلات آنها 
روشن اســت و باید فکری برای آنها شود. این بچه ها هیچ جا 
جای شــان نیست و نوبت عمل آنها دست کم چهار سال زمان 
می بــرد و نکته جالب اینکــه گرمخانه بــرای کارتن خواب ها 
وجود دارد؛ اما آنها به گرمخانه هم نمی توانند بروند. درواقع 
اگر در پارک دانشجو نباشند، کجا بروند؟ نکته دیگری که فضا 
را پیچیده تــر می کند، مردمی هســتند که در کنار آســیب های 
اجتماعی می خواهند از فضای پارک اســتفاده کنند و در حال 
عبور هستند، همه این مشــکلات دور تئاتر شهر طبیعی است 
که منظر اجتماعی ما را مخدوش می کند؛ اما سؤال این است 
که باید منظر شهری را محدود کنیم؟ یا شهرداری و فضاهای 
امنیتــی و انتظامی دســت به دســت هم بدهنــد و به طرح 
متفاوتی برسند که شــهر را به عنوان یک موجود زنده محترم 

بشمارند و امنیت آن فضا را برقرار کنند.
 می خواهیم فقط مشکل تئاتری ها را حل کنیم

گیل آبــادی معتقد اســت: مــا می خواهیم دیــواری دور 
مجموعه تئاتر شــهر بکشیم تا تنها مشــکل ما تئاتری ها حل 
شود؛ اما نباید فراموش کنیم مشکل ما تئاتری ها نباید مشکلی 
برای آن انسانی که هویت زنده این شهر است، به وجود بیاورد؛ 
پس نباید این موضوع را بخشــی دید و باید فراگیرتر موضوع 
را دید. ما باید همکاری کنیم که مشکلات دیگر دستگاه ها هم 
حل شــود که در یک راهکار پســیو به این نتیجه رسیده اند که 
حل مشــکل را به خودمان واگذار کننــد، این را نباید فراموش 
کنیم که ما تئاتری ها برای این انســان، این دســت فروش، این 
شــهر و بارش فرهنگی شــهر کار می کنیم و خودمان را نباید 
در مقابــل مردم ببینیم. قرار گرفتن ما در برابر مردم یک خدعه 
جدی اســت برای رفع مشــکلات دیگران که عاجز هستند که 

مشکلات خود را حل کنند.
 ۳ آدرس غلط درباره حصارکشی تئاتر شهر

علی اعطا، معمار و عضو ســابق شورای شهر تهران هم در 
این جلسه گفت موضوع تئاتر شهر از سال ۹۸ برای من به عنوان 
یک موضوع پژوهشــی مطرح بود. این مسائل که گفته شد در 
شــورای پنجم هم مطرح بود، تردیدی نیســت که این نقطه از 
تهران، نقطه ای بسیار ویژه از نظر شهری است. اگر از این نقطه 
به عنــوان قلب تهران تعبیر کنیم، بیراه نیســت، چرا که تقاطع 

دو شریان اصلی شــمالی-جنوبی و شرقی-غربی تهران یعنی 
محور ولی عصر و محور انقلاب است که بیشترین تمرکز مراکز 
فرهنگی در این محدوده اســت. مجموعه تئاتر شهر مهم ترین 
مرکز تئاتر کشــور و محل رجوع اهالــی تئاتر و علاقه مندان به 
هنر است. خود بنای تئاتر شــهر هم از معدود بناهای معاصر 
اســت که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این نقطه 
همه این ســال ها به عنوان یک عرصه عمومی شــهری مطرح 
بوده اســت. وقتی از عرصه عمومی شهری صحبت می کنیم، 
اولین نکته موضوع عدالت محوری است که شهروندان بتوانند 
در عرصه فراگیری بدون هیچ محدودیتی از آن فضا اســتفاده 
و حضــور پیدا کننــد. اگر از این منظر به موضــوع نگاه کنیم و 
ســاختمانی نه مجزا شــده از ســاختمان های پیرامونی؛ بلکه 
ساختمانی در یک میدان گاه نشان می دهد که ما تئاتر را منفک 
از دیگر اجزای زندگــی نمی بینیم و چنین پیامی را نباید منتقل 
کنیــم و نباید به گونه ای رفتار شــود که تئاتــر می خواهد یک 

مجموعه منفک از دیگر شئون زندگی شهری باشد.
او بــا اشــاره به اینکــه اتفاقی کــه در این ســال ها در این 
محدوده افتاده، چند گام اســت که همه در راســتای تفکیک 
و تجزیه عرصه عمومی اســت، گفت: یک بار نرده هایی در این 
مسیر کشیده می شود که دائما مسیر شهروندان پیاده را با مانع 
مواجه می کند و در خدمت خودروها است، یک بار شهروند به 
مسیر زیر زمینی هدایت می شود، به عنوان گام دیگر و الان هم 
با یک پروژه مواجه هســتیم که می توان آن را به عنوان نقطه 
اصلــی این قدم ها تلقی کرد؛ اقدامی اســت کــه برای تجزیه 
عرصه عمومی برداشته شده و اگر به تعبیر آقای کیانیان تئاتر 
شهر پیشانی فرهنگی شهر تهران است، من معتقدم این اقدام 
شلیک به پیشــانی فرهنگی کشور اســت که با چنین اقدامی 
عرصه تئاتر شــهر را تفکیک و تجزیه کنیــد از باقی فضاهای 
شــهر. اگر بخواهیم گام هایی که برمی داریم در راستای تجزیه 
ایــن مجموعه از دیگر بخش های آن که همه در کنار هم قرار 
گرفته اند، باشد، مرگ این مجموعه را رقم خواهیم زد. اسپینوزا 
مرگ را از بیــن رفتن رابطه بین اجزا تعریــف می کند. اگر این 
تعریف را به فضای شهری تعمیم دهیم، فضاهایی که بخشی 
از زیست شهری ما اســت، فضایی که مجموعه عناصر آن در 
کنار هم کار می کند و در جهت اینکه همزیســتی اجتماعی را 
تقویــت کند، ما اگر دائما آن را تفکیک کنیم، نتیجه اش چیزی 

جز مرگ عرصه عمومی نیست.
اعطا بــا بیان اینکــه ما با ســه آدرس دهی غلــط درباره 
حصارکشی مواجه هستیم و عملا مغلطه ای در حال رخ دادن 
اســت، گفت: نخســتین آدرس غلط، خلط دو مفهوم حریم و 
حصار است. شــما می بینید که در تشــریح این طرح دائما از 
مفهوم حریم اســتفاده می شود. ما می دانیم که وزارت میراث 
فرهنگی (در گذشــته ســازمان میراث فرهنگی) برای بناهای 
تاریخی که در فهرســت میراث به ثبت می رسند، تعیین حریم 
می کنــد. در همه جای دنیا هم به همین صورت اســت؛ ولی 
حریم به چه معناســت؟ حریم به  معنای یک مرز نامحسوس 
اســت که در درون آن مرز و محــدوده، یک مجموعه  ضوابط 
خاص به لحاظ کالبدی، بصری و عملکردی اعمال می شــود؛ 
یعنی درواقع در محدوده حریم، اگر قرار است ساخت وسازی 
انجــام شــود، بایــد طبــق ضوابط حریــم باشــد. فعالیت و 
کاربری هایی طبق ضوابط حریم اســت و به لحاظ دید و منظر 
هم اگر قرار اســت عناصری اضافه شود، باید طبق آن ضوابط 
باشــد. حریم یک مرز نامحسوس اســت و این طور نیست که 
شــما در آن خط محدوده حریم دیوار بســازید! این همه بنا و 
خانه تاریخی در شــهر، تعیین حریم شــده  و حریمش را روی 
نقشــه ترســیم کرده اند. مگر برای مشــخص کردن آن حریم، 
دیوار کشــیدند؟! نه. اینکه افرادی در توجیه این طرح دانسته 
یا نادانســته به این اســتناد می کنند که وزارت میراث در فلان 
تاریخ حریم این بنا را تعیین کرده و این طرح دارد حریم را اجرا 

می کند، اولین آدرس غلطی است که داده شده است.
ایــن معمار تأکید کــرد: گفته می شــود طرح اولیــه  تئاتر 
شــهر (معمار هنرمند، مهندس سردار افخمی) یک حصار را 
پیرامونــش پیش بینی کرده بود. خب بله! این حرف درســت 
اســت. من هم آن طــرح را دیدم و می دانم کــه در آن زمان 
چنین حصاری پیرامون بنای تئاتر شــهر پیش بینی شده بوده؛ 
ولی متأســفانه به این توجه نمی کنند که عرصه  تئاتر شــهر و 

فضاهای پیرامون چهارراه ولی عصر به تدریج در این ســال ها 
تبدیــل به یــک عرصه  همگانی شــهری پراهمیــت و دارای 
ظرفیت های گســترده شده است. زمانی که تئاتر شهر طراحی 
شــد، آن مرز و دیوار نرده ای یا هر چیزی پیرامون آن پیش بینی 
شــد؛ چراکه اساسا مســئله عرصه عمومی به شکل امروزی 
وارد ادبیات شهری ما نشده بود. به تدریج می بینید که اطراف 
آن محل کافه ها شــکل می گیــرد و مراکز فرهنگی و هنری بنا 
می شود. تعداد دانشکده ها و مؤسساتی که در حوزه  فرهنگی 
و هنری فعال هســتند، افزایش می یابد و تعداد دانشــجویان 
رشــته های مربوط به هنر و رشــته های مرتبــط با موضوعات 
فرهنگی بیشتر می شود و آنجا کارکردهای دیگری پیدا می کند؛ 
یعنی به تدریج به یک عرصه  عمومی شــهری و یک فضای باز 
شهری تبدیل می شــود. ما نباید صورت  مسئله امروز و کارکرد 
امــروزی این فضا را نادیده بگیریم. به غلط مقایســه می کنیم 
و می گوییم کــه در فلان تاریخ وقتی این بنا احداث شــد، این 
دیواره برای آنجا پیش بینی شــده بوده، معنایش این است که 
ما یا هیچ درکی درباره مفهوم عرصه  همگانی نداریم یا اینکه 
داریــم مغلطه می کنیم و آدرس غلــط می دهیم. این دومین 

آدرس غلطی است که به افکار عمومی داده می شود.
به گفته اعطا، عمده  توجیهاتــی که برای اجرای این طرح 
مطرح شــده، ناظر بر موضوع آســیب های اجتماعی اســت. 
یعنــی گفته می شــود که در پیرامــون تئاتر شــهر، وضعیت 
اجتماعی نامناســب اســت، افراد معتاد آنجا جمع می شوند، 
آنجا رفتارهایی صورت می گیرد که در شــأن بنا نیست و گاهی 
به بنا آســیب می زند و مســائلی از این قبیل. زمانی که من در 
شــورا بودم، وقتی که همین مسائل مطرح می شد، یک بار به 
مجموعه تئاتر شــهر رفتم و از مدیر آن مجموعه خواستم که 
مــواردی را که مطرح می کنند، به من نشــان بدهند. به اتفاق 
بــه محوطه رفتیم و مواردی را مطرح کردند. کســانی که این 
را مطرح می کنند که اینجا باید به دلیل آســیب های اجتماعی 
دورش حصار کشــیده شــود، توجه نمی کنند کــه هر فضای 
شــهری عمومی و عرصه  عمومی همگانی نیــاز به برنامه  و 
مدیریت بهره بــرداری دارد. در کنار یک بنای ارزشــمند با آن 
کاربری های پراهمیت، اگر فضــا را به کل به حال خودش رها 
کنید، انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد؟ چطور به عقل هیچ کدام 
از این حضرات نرســید که جای حصارکشــی می توانند برای 
مکان برنامه بهره برداری پیش بینی کنند و طوری برنامه ریزی 
کنند که متناســب بــا آن کاربری فرهنگی-هنری تئاتر شــهر، 
فعالیت هایــی تعریف شــود و اتفاق بیفتد؟ بــرای مثال، اگر 
قرار اســت غرفه هایی آنجا باشــد، می تواند غرفه هایی باشد 
کــه در آن، در زمینه هــای فرهنگی و هنــری فعالیت صورت 
گیــرد.  چرا برنامه مدیریت بهره بــرداری - اتفاقی که در همه 
شهرهای توسعه یافته در چنین میدان گاه هایی می افتد - برای 

این مکان تهیه نشــده و شاهد یک رهاسازی که گاهی به نظر 
تعمدی می رســد که توجیحی باشد برای حصارکشی هستیم. 
مدیریت ارشــد شــهری برای نحوه  بهره برداری از یک فضای 
عمومــی برنامه ریزی می کند و بر اســاس آن، مدیری را برای 
این کار اســتخدام می کند، برنامه ای تهیه می شود، رویدادها و 
فعالیت هایی اتفاق می افتد و در نهایت، آسیب های اجتماعی 
خودبه خود از آنجا به شــکل تدریجی حذف می شود. اگر آن 
فضا رونق داشته باشــد، دیگر به طور طبیعی در آنجا سرقت 
کمتر اتفاق می افتد و امنیتی همچون سایر عرصه های پررونق 
شــهری خواهد داشــت و به محل اختصاصی سرقت و نظایر 

آن بدل نمی شود.
این عضو سابق شورای شهر تهران معتقد است : رها کردن 
آن فضای عمومی پرســش برانگیز است. چطور ممکن است 
که آن فضــای عمومی با آن کیفیت و بــا آن ویژگی ها در آن 
نقطه  شــهر،   به طور کلی رها شــود و بعــد چنین اتفاق هایی 
آنجا بیفتد؟ ســاختمان آســیب ببیند، ســرقت رخ دهد و... و 
حالا بیایند بگویند که اینجا باید دیوارکشــی شــود؟ این برای 
من شبهه برانگیز است. مگر بقیه جاها چه کار می کنند؟ بقیه  
نقاط دنیا  یا در همین تهران چه کار می کنند؟ شــما یک کنترل 
نامحسوس نمی توانید اجرا کنید؟ یک نگهبان نمی توانید آنجا 
بگذارید که مثلا دســتگیره در را ندزدند؟ یا مثلا آن گل میخ ها 
را ســرقت نکنند و به آن شیشــه ها آســیب نزنند؟ مگر بنا به 
دوربین مجهز نیست؟ چطور ممکن است که هیچ کدام از اینها 
پیش بینی نشود؟ وقتی اتفاقات این چنینی می افتد، یعنی آنجا 
یک رهاشــدگی رخ داده است. احساس می شود شاید کسانی 
تئاتر شــهر را رها کرده اند تا در نهایت بیاینــد توجیه کنند که 

اینجا باید دیوارکشی و بعد تفکیک شود.
دوســتانی که این طرح را توجیه  می کنند، وقتی طرح شان 
اجرا شــد و خواستند وارد آنجا شــوند و آن مأمور عزیزی که 
ورودی را کنترل می کند، برای ورود خودشان محدودیت ایجاد 
کرد و گفــت چرا آســتین پیراهنتان کوتاه اســت و...، متوجه 
صحبت های امروز من می شــوند. به نظر می آید در این مکان 

خالص سازی عرصه عمومی اتفاق افتاده است.
اعطا درخصوص راهکار پیشــنهادی خود برای ساماندهی 
فضای اطراف تئاتر شــهر گفــت: راهــکارم برنامه ریزی برای 
مدیریت عرصه عمومی متناســب با موضوع تئاتر اســت. اگر 
این نقطه به این صورت رها نشــود و برنامه های رویداد محور 
برای آن تعریف شــود، امنیت و ایمنی هم به اندازه ای که در 

سایر نقاط شهر هست، به این نقطه از شهر هم  بازمی گردد.
 مدیریت پشت  میزی برای ساماندهی جواب نمی دهد

محمدجــواد طاهری، مدیر مجموعه تئاتر شــهر نیز در این 
نشســت با بیان اینکه در دهه ۶۰ این محــدوده کاملا محصور 
بوده اســت، گفــت: اگر قرار بــود تئاتر با حصــار بمیرد که آن 

زمــان می مرد و زنده نمی ماند. اما تئاتر زنــده مانده و فرزندان 
خــودش را در آغوش گرفته و روز به روز هم رونق می گیرد. در 
زمان آقای کرباســچی که این نرده ها را برداشــتند، اولین کاری 
کــه کردند تجاوز به این حریم بــود؛ دهانه مترو جلوه بصری و 
زیبایی تئاتر شهر را مخدوش کرد. دومین اتفاقی که افتاد، همان 

مجموعه فرهنگی است که در پشت تئاتر شهر ساخته شد.
او ادامه داد: امروز تماشــاگری که می خواهد به مجموعه 
تئاتر شــهر بیاید به امنیــت نیاز ندارد؟ تماشــاگر مگر از مردم 
نیست؟ مگر هنرمندان بخشی از مردم نیستند؟ چرا هنرمندان 
را از مردم جدا می کنید؟ مگر با یک نرده این جداســازی انجام 
می شــود؟ اتفاقا  وضعیتی که امروز این مــکان فرهنگی دارد، 
از عدالت به دور اســت و باعث دوری مردم از تئاتر شهر شده 
اســت. برای ایجاد تم پارک هم خود دوستان تأکید داشتند که 
ابتدا باید امنیت این فضا تأمین شود. چه کسی گفته قرار است 
این گونه تئاتر شــهر محصور شود و ورود و خروج در آن کنترل 
شــود؟ اول شــما طرح را ببینید؛ مگر می شود از روی تری دی 
طرح درباره آن نظر داد؟ طرح را ببینید، به جزئیات طرح برسید 
و درباره آن نقد کنید. تعجب می کنم از دوســتان و مهندسانی 

که از روی فاز صفر یک پروژه درباره آن نظر می دهند.
در این بخش، علی اعطا خطاب به طاهری گفت چرا طرح 
را رونمایی نکردید؟ چرا قبل از کلنگ زنی این طرح را در اختیار 

شهروندان، کارشناسان و هنرمندان قرار ندادید؟
که این پرسش بی  پاسخ ماند.

طاهــری درخصــوص اینکه ســند تئاتر شــهر متعلق به 
شهرداری است نیز توضیح داد: سند این مجموعه متعلق به 
صدا و ســیما بوده که تفاهم می کنند که بــه وزارت فرهنگ و 
ارشــاد واگذار شود. آن پارکینگ پشت مجموعه تئاتر شهر هم 
نه مشــخص است که سندش متعلق به شهرداری است و نه 
صداوســیما، اما من این را می گویــم که تمام قبض های آب و 

برق و... به نام و متعلق به تئاتر شهر است.
مدیر مجموعه تئاتر شهر یادآور شد: چطور دوستان زمانی 
که مترو در این نقطه ایجاد شد و زمینه ساز همه این آسیب ها 
شــد، این قدر ســروصدا نکردند. مــن یک تئاتری هســتم، به 
دولت ها کاری ندارم، دغدغه ام این اســت که وقتی ۱۰ شب از 
تئاتر شــهر بیرون می آیم، بوی تند مواد مخدر حالم را به هم 
نزند. دنبال فضایی هستم که اگر بخواهم خانواده ام را به تئاتر 

بیاورم، با آرامش و امنیت بیاورم.
او در پاسخ به انتقادهای مطرح شده هم گفت : درست که باید 
برای این فضا ایده داشته باشیم، اما اول امنیت است. اگر امنیت 
نداشته باشــید، هر ایده ای هم داشته باشــید با شکست روبه رو 
می شــوید. اول امنیــت و ایمنی ایجاد کنیــم و بعد درخصوص 
اینکه می توانیم در این فضا تئاتر خیابانی داشــته باشیم صحبت 
کنیم. این ایده ها پشت میز خیلی قشنگ است، اما عملیاتی شدن 

دشــوار اســت. کســی که امنیت ندارد و هر لحظه ممکن است 
چاقوکشی شود، چطور در این فضا اجرای خیابانی برود؟ 

ما داریم هر روز می بینیم در این مکان چه اتفاقاتی می افتد، 
شــما دوستان نیستید. شــاید خبری از یک دستگیری بخوانید، 
اما دســتگیری یک نشــانه اســت از آجرهایی که از تئاتر شهر 
دزدیده می شود، از مجسمه هایی که جزئی از میراث فرهنگی 
است و دارد آسیب می بیند. پشت میز نمی شود مدیریت کرد. 
نمی شــود الگوی کشــورهای دیگر را آورد و اینجا پیاده کرد؛ 
اینجا متفاوت است، نقطه به نقطه شهر با هم متفاوت است.

 کلنگ زنی شده اســت، تنها می توانیم برای این طرح غصه  
بخوریم

امیــر اثباتی، طراح صحنه و دکور ســینمای ایــران نیز در 
این جلسه با اشــاره به اینکه مسئله تئاتر شهر یکی از هزاران 
مســئله ای اســت که با آن روبه رو هســتیم که پیچیدگی های 
خود را هم دارد، گفت : به عنوان شهروند امروزی واکنش هایی 
در فضــای مجازی به اتفاقات نشــان می دهــم. در خصوص 
تئاتر شــهر تنها یک واکنش نشــان دادم و نوشتم «لطفا طرح 
پروژه ای که در دســت اســت با جزئیاتش منتشر کنند...». اگر 
کســی دغدغــه دلســوزانه ای دارد، حتما نظرات دلســوزانه 
خودشــان را طرح کنند. کســانی که درباره طرحی بر اساس 
ضرورتی  فکر کردند، از آن دفــاع می کنند. این مجادله به این 
ختم می شود که احتمالا به طرح موجه تری برسیم. این بحث 
متدیک، ناشی از یک رویکرد دموکراتیک در مدیریت اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و... است. اما زمانی که کلنگ زده شد، طرح 
منتشــر شــد. خب حالا چه کار کنیم؟ همه چیز تمام شده و 
کلنگ آن را هــم زده اند، ما فقط می توانیم طرح را بخوانیم و 
چون در حال اجرا ست اگر نظری هم داریم غصه بخوریم؛ جز 

این نمی توانیم کاری کنیم.
او ادامــه داد: من صحبت هــای خانم امتیــازی، طراح را 
هم شــنیده ام؛ خیلی می خواهند به ما این اطمینان را بدهند 
که طرح خوبی اســت و بر اســاس المان های خودِ بنا ســت. 
من دلم می خواهــد این اطمینان را پیدا بکنــم، اما با توصیه 
ایشــان مطمئن نمی شــویم، باید طرح را مطالعه کنیم و وارد 
گفت وگــو در عرصــه عمومی شــویم. ما تنهــا نظرات مان را 
به عنوان اهالی این حوزه می دهیم، برآیند نظر جمعی در یک 
فرآیند دموکراتیک می تواند طرح موجهی بسازد. اگر هم خطا 
باشد، همه سهیم هستیم و همه تاوانش را می دهیم. در حال 
حاضر کاری نمی توانیم بکنیم، بعــد از اینکه این دولت تمام 
شد و آقای طاهریان از این مکان رفتند، تیم کارشناسی دیگری 
می آیند، تغییرات دیگری می دهند و این مســیر تکرار می شود 
و... . مشــکل رویکرد برخورد با مســئله اســت. من به عنوان 
شهروند این سؤال را دارم که چرا مشکل امنیت آن مکان را از 

راه درست خودش حل نمی کنید؟

آنچه درباره بوســتان دانشــجو اتفاق افتاده و در حال وقوع اســت، آینــه ای تمام نما از 
سیاست های شهری درباره فضاهای شهری است .

بوســتان دانشــجو اصلا بوستان بزرگی نیســت؛ حتی باید گفت جزء بوستان های کوچک 
محسوب می شود؛ اما چرا مسئله مند محسوب می شود؟

آنچه مســئله بوستان دانشجو را برساخته اســت، به تعبیر هانری لوفور، فیلسوف شهر، 
مســئله «مرکزیت» اســت و به تعبیر جین جیکوبز نویســنده شهری، مســئله «روح زندگی 

کلان شهری» است.
بوســتان دانشجو در مرکزی ترین نقطه شــهر هم به لحاظ جغرافیایی و هم نمادین قرار 
دارد. تقاطع انقلاب-ولی عصر، تقاطع مرز طبقاتی شــهر و پانورامای طبقاتی تهران. بوستان 
دانشجو در قلب حیات فرهنگی و سیاسی شهر واقع شده است؛ جایی میان دانشگاه تهران، 
دانشگاه امیرکبیر، دبیرستان البرز، تئاتر شهر و تالار رودکی و دیگر مراکز آموزشی و فرهنگی.
در محدوده بوســتان دانشــجو یا محورهای مؤثر بر آن مداخلات مختلفی انجام شــده 
اســت، از یک طرفه ســازی خیابان ولی عصر تا بی آرتی، از ساخت وساز در حریم میراثی تئاتر 
شــهر تا نرده کشی چهارراه ولی عصر، از اجرای متعدد و مستمر طرح های منع بساط گستری 
یا جمع آوری ضربتی دست فروشــان تا تخریب حوض تئاتر شــهر و اکنون طرح حصارکشی 

بخش عمده ای از بوستان تحت عنوان حصارکشی تئاتر شهر.
خود این مداخلات مســئله بوســتان دانشجو را شــکل داده اند. وضعیت جداافتادگی و 

تله ای شدن ناشی از اعوجاج در زندگی کلان شهری در مرکزیت آن.
این اعوجاج و مداخلات حاصل چیســت؟ ســه جریان سیاست شهری بر این روند حاکم 
بوده اند. سیاستِ «شهر پاســتورال» که می خواهد گروه های مختلف اجتماعیِ به نظر خود 

دارای مســئله را از شــهر بزداید تا تصویر فقر یا انحراف اجتماعی رؤیت پذیر نباشد (کودکان 
کار، دست فروشان، معتادان، بی خانمان ها و...)، سیاستی که قصد دارد بر فضاهای شهری و 
به ویژه کانون های تجمع اعمال کنترل کند و از آنها فضازدایی کند، سیاســت «شهر یادمانی» 
یا «شــهر زیبا» که ایدئال های زیباشــناختی و ذهنی خود از فضاهای شهری به ویژه فضاهای 
دارای پیشــینه یا مراکز فرهنگی را می خواهد بر واقعیت زندگی در فضاهای شهری تحمیل 

کند و به شهر نگاهی موزه ای_توریستی و فانتزی دارد.
آنچه درباره بوســتان دانشــجو اتفاق افتاده و در حال وقوع اســت، جزئی از فرایندهایی 
اســت که در دیگر بخش های شــهر و زیست شــهری نیز با سیاست های شــهری به پیش 
می رود. حصارکشــی بوســتان ها چیز تازه ای نیســت، پیــش از اینها بوســتان های راه آهن، 
شــوش و زندگی (هرنــدی) نیز به بهانه آســیب های اجتماعی حصارکشــی شــده بودند 
و همان زمان پرســش شــد کــه این منطق حصارکشــی تا کجــا می خواهد امتــداد یابد؟ 
تا بوســتان نیاوران؟ آنچه در حال وقوع اســت، حتی از Gated City فراتر اســت؛ چون در
 Gated City یــا شــکل اکســتریم آن در لاگوسِ نیجریه، جداســازی جزیــره و لند، فضای 
ثروتمندان برای حفاظت از فضای شــهر جدا می شود؛ اما در اینجا فضاهای شهر به نامکان 

بدل می شوند . 
در دوره اخیر نیز طرح حصارکشــی جنسیتی بوســتان ها تحت عنوان بوستان های مادر و 
کودک به اجرا گذاشته شد و همان زمان گفته شد که این طرح، تهاجم به فضاهای عمومی 
اســت. جلوه ای دیگر از مداخله برای زندگی زدایی از شــهر، خاموش ســازی اجباری شهر و 
به ویژه بوســتان ها بوده است که زیست شــبانه را با چالش مواجه می کند و در عمل شهر و 

بوستان ها را از زندگی عادی شهروندان سلب می کند .
مســئله بوســتان دانشــجو و بوســتان های دانشــجو، مداخلات سیاست شــهری برای 
اعوجاج در آنهاســت و قدم نخســت برای راه حل آنها بازگرداندن زندگــی عادی به آنها از 
طریق کنار گذاشــتن و اصلاح مداخلات پیشــین اســت. قدم دوم فعال ســازی فضا از طریق 
کاربران آن اســت و در گام ســوم و البته بیشتر برای بوســتان های بزرگ، بازطراحی به شیوه
 Modular Design (طراحی بخشــامند) به صورتی ظریف برای بهینه ســازی اســتفاده از 

فضاها و جلوگیری از ایجاد فضاهای مرده است. 

یادداشت

مسئله بوستان دانشجو

کنشگر و پژوهشگر شهری
محمدکریم آسایش

در جلسه حریم تئاتر شهر مطرح شد

زخمی بر پیشانی فرهنگ کشور
شهرام گیل آبادی: همه اتفاقات در شهر  باید در راستای شکل گیری احترام به «انسان» باشد

رضا کیانیان: چــرا با ما صحبــت نمی کنید، چرا 
نمی گویید ما می خواهیم دور تئاتر شــهر را حصار 
بکشــیم و بعد ما با هم بحث کنیم و یک نظری بدهیم، به 
این دلیل که نگاه مدیریت این مجموعه به پایین نیست به 

بالاست. یعنی ایشان باید جواب گوی بالا باشد.

 محمدجــواد طاهری: چطور دوســتان زمانی که 
مترو در این نقطه ایجاد شد و زمینه ساز همه این 
آسیب ها شــد این قدر ســروصدا نکردند. من یک تئاتری 
هســتم، به دولت ها کاری ندارم، دغدغه ام این است که 
وقتی ۱۰ شــب از تئاتر شــهر بیرون می آیم بوی تند مواد 

مخدر حالم را به هم نزند.

 علــی اعطــا: رهاکــردن آن فضــای عمومــی 
آن  است  ممکن  چطور  اســت.  پرســش برانگیز 
فضــای عمومی با آن کیفیت و با آن ویژگی ها در آن نقطه  

شهر،   به طور کلی رها شود.


